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نگاه

همه پرسی در اقلیم کردستان: مسئله یا راه حل ؟ 

همه پرســی درباره اســتقلال کردســتان عــراق،  انعکاســی از 
اختلافات حل نشــده سیاسی بغداد و اربیل است. در این میان آنچه 
آتش «حق تعیین سرنوشــت» و «احساســات ملی گرایی کردی» را 
تند کرده، کمپین مبارزه با داعش اســت. حتی اگر نتیجه همه پرسی 
الزام آور نباشــد، دولت اقلیم کردستان تلاش خواهد کرد تا از نتیجه 
این انتخابات به عنوان ابزاری برای تحت فشارگذاشتن دولت مرکزی 

عراق استفاده کند. 
یکــی از اولویت هــای سیاســت مداران اقلیــم کردســتان، تثبیت 
دســتاوردهای سرزمینی و افزایش نفوذ اربیل، به ویژه در مناطق مورد 
مناقشــه ای چون کرکوک و نینوا خواهد بود. چنین اقدامی نیازمند این 
است که اربیل بتواند گروه ها و طیف های مختلف، اعم از کُرد و غیرکُرد 
را در اقلیم کردســتان قانع کند که آینده شان تحت حاکمیت اربیل - و 
نه بغداد- تأمین خواهد شــد، اما مسئله اینجاســت که نه تنها اربیل 
و بغداد، بلکــه گروه ها و جناح های مختلف کرد نیز بر ســر برگزاری 
چنین همه پرسی ای اختلاف دارند. نخستین مسئله این است که منافع 
کردها از دولت مرکزی عراق چیست و دومین مسئله نیز درباره رقابت 

جناح های مختلف کردی بر سر قدرت، درآمد و منابع است. 
رقابت های درون کردی از زمان آغــاز کمپین مبارزه با داعش آغاز 
شــد؛ زمانی که حزب کارگران کردستان (پ ک ک) و حامیانش در کنار 
ســایر گروه های کرد در عراق حاکمیت حــزب دموکراتیک به رهبری 
مسعود بارزانی را به چالش کشیدند. به همین دلیل مهم ترین مسئله 
پسارفراندوم این نیست که «آیا رأی بله می تواند مرزهای رسمی عراق 
را جابه جــا کند یا خیر»، بلکه پرداختن به این پرســش اســت که «آیا 
رقابت احزاب کرد برای ارتباطات سیاسی می تواند مناقشه میان کردها 

یا دیگر گروه های فرعی را بدتر کند».
بیشــتر ناظــران سیاســی از جمله مقام هــای کــرد می دانند که 
همه پرسی منجر به استقلال کردستان نخواهد شد. با وجود لابی های 
گســترده در واشنگتن و اروپا، دولت اقلیم کردستان نتوانسته بازیگران 
منطقــه ای و بین المللی را در این مســیر با خود همــراه کرده و نظر 

مساعد آنان را برای برگزاری همه پرسی جلب کند. 
شــاید دولت ها و نهادهای رســمی حق تعیین سرنوشت کردها 
را ماننــد تمام ســاکنان کره زمین به رســمیت بشناســند و بپذیرند 
که پیشــمرگه های کرد در مبارزه با داعش نقــش کلیدی و مهمی 
داشــته اند، امــا اغلب آنــان به تمامیــت ارضــی و حاکمیت ملی 
عراق متعهد هســتند. حتی کنگره آمریکا کــه در لابی کردها نفوذ 
چشــمگیری دارد، ادامه کمک های نظامی آمریکا به پیشمرگه های 
کرد را به باقی ماندن دولت اقلیم کردستان به عنوان بخشی از دولت 

مرکزی عراق منوط کرده  است. 
یک همه پرســی یک جانبه بدون حمایت عــراق و جامعه جهانی، 
بعید است که بتواند وضع موجود عراق را تغییر دهد. حتی اگر دولت 
اقلیم کردستان در این همه پرسی رأی اکثریت «آری» را به دست آورد، 
بعید اســت که بتواند با اســتفاده از آن منابع مالی خــود را از بغداد 
افزایــش دهد یا امتیازات حقوقی بیشــتری به دســت آورد. در غیاب 
مذاکــرات مورد تأیید پارلمان عراق برای حل اختلافات اربیل و بغداد، 
مشــکلات امروز از جمله مسئله ســهم اقلیم کردستان از منابع نفتی 

عراق و سایر اختلافات به قوت خود باقی خواهند ماند. 
این همه پرســی در جغرافیای سیاســی منطقه هم تغییری ایجاد 
نخواهد کرد، چراکه کردســتان عراق همچنــان محصور بوده و برای 
صادرات نفت خود به ترکیه وابســته خواهــد ماند. در حقیقت بدون 
حمایت هــای کافی بغداد، آنــکارا و گروه های عربی، همه پرســی در 
اقلیم کردســتان تنها خطرات سیاســی صادرات نفت خام به ترکیه از 
کرکوک و مناطق تحت کنترل اقلیم کردســتان را عمیق تر می کند. این 
مســئله با توجه به کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی و وابستگی 
شــدید اربیل به درآمدهای نفتی اش مهم تر هم می شود. بنا بر اعلام 
مقام های عراقی، حداقل بیش از نیمی از ۶۰۰  هزار بشکه نفت روزانه 
اقلیم کردستان از طریق کرکوک به ترکیه می رود. درآمدهای حاصل از 
فروش این نفت جایگزین درآمدهایی شده که قرار بوده بغداد هرساله 
از محــل فروش منابــع نفتی عراق به اقلیم کردســتان پرداخت کند. 
بغداد این منابع مالی را در ســال ۲۰۱۴ متوقف کرد و احتمال دارد که 

توافق های انجام شده دراین باره در ماه آینده، بازنگری شوند. 
از ســوی دیگر این احتمال وجود دارد که توســعه قلمرو اقلیم 
کردســتان در نهایت از قدرت اهرم فشــار کردها بــر بغداد بکاهد. 
حداقل اینکه رأی «آری» در همه پرسی فشارهای مالی و هزینه های 
حکومت داری را برای اقلیم کردستان بالا خواهد برد. سه سال پس 
از اینکه اربیل صــادرات نفت را (به طور مســتقل) آغاز کرده هنوز 
نمی تواند به دلیل مشکلات زیاد مالی حقوق کارکنان خود را بپردازد 
یا خدمات رفاهی را برای ســاکنان سه شــهر اصلی منطقه فراهم 
کنــد. بدون منابع مالی قابل اعتمــاد، اداره کردن باقی مناطق مورد 
مناقشــه با بیش از دو میلیون جمعیت (نینــوا، کرکوک و دیاله) کار 

بسیار دشواری است. 
همه پرسی همچنین نشان دهنده رقابت برای کسب قدرت سیاسی 
در اقلیم کردســتان اســت. برهمین اســاس زمان بندی آن بسیار مهم 
اســت. آغاز صحبت ها درباره برگزاری همه پرسی با افزایش انتقادها 
از مســعود بارزانی همــراه بود. حزب دموکرات کردســتان به رهبری 
بارزانی شــاید اکثریت را داشــته باشــد، اما گروه هــای دیگر از جمله 
اتحادیه میهنی کردســتان، جنبش گوران، احزاب اســلامی، پ ک ک و 
حامیانش در چند ماه اخیر این حزب را شــدیدا به چالش کشــیده اند. 
شــاید تمامی این گروه ها و جناح ها رؤیای کشــور کردستان را داشته 
باشــند؛ اما اولویت های سیاســی و متحدان منطقه ای متفاوتی دارند 
و درباره راه های رســیدن به اســتقلال نیز با یکدیگر اختلاف نظرهای 
اساسی دارند. در این میان گروه هایی همچون جنبش «نه حالا» کردها 

را ترغیب می کنند که در همه پرسی رأی «نه» بدهند. 
این تحــولات درون کردی باعث شــده تا از نفوذ اقلیم کردســتان 
در جریان تنش ها با بغداد کاســته شــود. واقعیت این است که بدون 
اصلاحات سیاســی در حزب حاکم دموکراتیک کردســتان، حتی رأی 
«آری» می توانــد همین ثبــات نصفه ونیمه را در منطقه کردســتان و 
مناطق تحت مناقشــه افزایش دهد. شــکاف های جنبش ملی گرایی 
کردی همچنین باعث می شــود کــه باوجود تلاش هــای اربیل برای 
اســتفاده از همه پرســی به عنوان ابزاری برای اعمال فشــار بر بغداد، 
از نفوذ دولتمردان کرد به طور چشــمگیری در بُعد داخلی و خارجی 

کاسته شود. 
بــا نگاهی به واقعیت هــای موجود، تلاش های ایــالات متحده و 
جامعه جهانی می تواند تا حدی آتش اختلافات میان بغداد و اربیل و 
جنگ قدرت در اقلیم کردستان را کم کند؛ امری که با توجه به شرایط 

امروز منطقه و عراق ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. 
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انزوای بین المللی ترامپ 
او تأکیــد کرد «مــا از تعهد ایالات 
در  می کنیــم؛  قدردانــی  متحــده 
با جیمــز متیس  گفت وگــوی تلفنی 
توافق کردیــم که باوجود چالش های 
موجود باید شرایط افغانستان را حفظ 
کنیــم، دموکراســی در این کشــور را 
گسترش دهیم و تهدید تروریسم علیه 

غرب را کاهش دهیم».
این طور به نظر می رســد که لندن 
درخواســتی  ســفید  کاخ  ســوی  از 
رســمی مبنی بر حمایت نظامی بیشتر 
از نیروهــای آمریکایی در افغانســتان 
دریافــت نکــرده اســت. همچنیــن 
استرالیا، دیگر متحد آمریکا در آن سوی 
جهان، نیز به نظر می رسد که میلی به 
همسویی با سیاست های جدید آمریکا 
ندارد. «کریســتوفر پاین»، وزیر صنایع 
دفاعــی اســترالیا، در زمینــه راهبرد 
آمریکا در مورد  نوین رئیس جمهوری 
افغانســتان، می گوید که دولت فدرال 
اســترالیا در مورد مشــارکت بیشتر در 
افغانستان شتاب زده تصمیم نمی گیرد 
و از درخواســت آمریکا بــرای کمک 
بیشــتر در مبارزه بــا طالبان نیز مطلع 

نیست. 
او به شــبکه  ای بی سی اســترالیا 
در  شــتاب زده ای  تصمیــم  گفــت: 
مورد افزایش مشــارکت اســترالیا در 
افغانســتان نخواهیم گرفت. ما سهم 
قابل توجهی در این زمینه داشــته ایم. 
«ماریس پایــن»، وزیر دفاع اســترالیا، 
نیز گفــت که دولت «مالکوم ترنبول»، 
نخست وزیر کشورش، ۳۰ نیرو به تعداد 
نیروهای نظامی استرالیا در افغانستان 
افزوده و اکنون این نیروها به ۳۰۰ نفر 
افزایش یافته است. او اضافه کرد: ما 
اعلام کرده بودیم میزان نیروهای خود 
را تــا ۳۰ نفر افزایــش می دهیم و این 
افراد اکنون در فعالیت های آموزشــی 
در افغانســتان نقــش دارند. از طرف 
دیگر، نخســت وزیر اســبق نیوزیلند 
پس از اعــلام راهبرد جدید ترامپ، 
اعلام کــرد نیروهــای نظامی بیش 
از انــدازه در افغانســتان مانده اند و 
این نیروهــا خیلی زودتــر از زمانی 
که از افغانســتان خارج شدند، باید 
این کشــور را ترک می کردند. «هلن 
کلارک» که این ســمت را تا ســال 
۲۰۰۸ در اختیار داشــت، افزود: این 
احتمــال وجود نداشــت تــا دولت 
حزب کارگــر که بار دیگــر انتخاب 
شــده بــود، اعــزام تیم بازســازی 
اعزامی  نظامی  (نیروهای  اســتانی 
به افغانســتان به بهانه بازســازی) 
را ادامــه دهد. در ابتــدا قرار بود این 
گروه در یــک مأموریت ۱۲ ماهه برای 
بازسازی افغانســتان پس از شکست 
طالبان حضور داشته باشــند، اما این 
گروه بیش از یک دهه در افغانســتان 
باقــی ماندند و در ســال ۲۰۱۲ پس از 
نیوزیلندی  نظامــی  پنج  کشته شــدن 
در دو حمله مجبور به عقب نشــینی 
از بخش هــای خطرناکــی از اســتان 
«بامیان» شــدند. پــس از این حادثه، 
برای  تصمیماتی  نیوزیلنــد  پارلمــان 
خــروج نیروهــای خــود از «بامیان» 
گرفــت، امــا موفق بــه اجرائی کردن 
آنهــا نشــد تــا اینکــه در نهایــت با 
روی کارآمــدن حــزب کارگــر در این 
کشــور، خــروج تدریجــی نیروهــای 
نیوزیلند از افغانســتان در دســتور کار 
قــرار گرفــت و نیروهــای نیوزیلندی 
در آوریل ســال ۲۰۱۳ از بامیان خارج 
شــدند. به نظــر می رســد اظهارات 
نخست وزیر پیشین نیوزیلند، به گونه ای 
موضع گیــری مقامات این کشــور در 
قبال اظهارات اخیــر رئیس جمهوری 
آمریکا باشــد که قرار اســت برخلاف 
وعده هــای انتخاباتی خــود، عملیات 
نظامی علیــه طالبان را تشــدید کند. 
این ســخنان نشــان می دهد نیوزیلند 
تمایلی برای همراهی با آمریکا ندارد 
و پیش بینی می شــود ترامپ سیاست 
جنگ افروزی بیشــتر در افغانستان را 
بدون نیروهــای نیوزیلندی پیش ببرد. 
ادامه انتقادها بــه راهبرد جدید کاخ 
سفید برای افزایش نیروهای آمریکایی 
در افغانستان و همسونشدن متحدان 
دیرین ایــالات متحده در ایــن زمینه، 
یادآور انتقادها و انزوای سیاسی دونالد 
ترامــپ، رئیس جمهــوری آمریکا، در 
تصمیماتی همچــون خروج از توافق 
بین المللی آب وهوایی و سیاست هایی 
مبنی بر کاهــش حمایت های مالی از 
ناتو و دیگر سازمان های جهانی است؛ 
روندی که آمریــکا را بیش از پیش در 

انزوای سیاسی فرومی برد.

در پژوهش دانشــگاه مریلند آمریکا آمده اســت که تشکیلات داعش 
باوجود اینکه در سال گذشته میلادي سرزمین هاي زیادي را از دست داد، 
اما درعین حال بیشــترین حملات را هم داشته است. مطابق اطلاعات این 
پژوهش، تشــکیلات داعش در سال گذشــته میلادي بیش از هزار و ۴۰۰ 
حمله انجام داد و بیش از هفت هزار نفر را کشــت که در مقایسه با سال 
۲۰۱۵، ۲۰درصد افزایش داشــته اســت. این در حالي است که درمجموع 
تعــداد حملات گروه هــاي افراطي در ســطح جهان و نیز تعــداد افراد 
کشته شــده در اثر این حملات به میزان ۱۰ درصد نســبت به گذشته کمتر 
بود. پنجشنبه گذشته حمله ای تروریستي در شهر بارسلون اسپانیا صورت 
گرفت که در جریان آن ۱۳ نفر کشته شدند. حمله دیگري در روز شنبه در 
مســکو اتفاق افتاد که هشت نفر را مجروح کرد. داعش مسئولیت هردو 
ایــن حملات را برعهده گرفت. گرچه در این زمینه ابهام هایي وجود دارد، 
اما مقامات آمریکایي مسئول مبارزه با تروریسم گفتند این حملات با سبک 
کار داعش در جاهاي دیگر از جمله ســوریه و عراق تناسب داشته است. 
اوج حملات داعش ماه آگوســت ســال ۲۰۱۴ بود که افــراد و گروه هاي 
کوچک وابسته به این گروه از هر امکاناتي که داشتند براي انجام حملات 

اســتفاده مي کردند. پژوهش یادشــده مي گوید علاوه بــر حملاتي که به 
صورت مســتقیم زیر نظر داعش در عراق و سوریه انجام شده،  گروه هاي 
وابســته به این تشــکل بیش از ۹۵۰ حمله را در سایر نقاط جهان ترتیب 
دادند که در اثر آن حدود ســه هزار نفر کشــته شدند. در سال ۲۰۱۶ چهار 
گــروه با داعش بیعت کردند؛  این گروه ها بیشــتر در بنگلادش، یمن، لیبي 
و مناطق محدودي در مرزهاي افغانســتان- پاکســتان و فیلیپین بودند و 
تعداد زیادي را کشــتند. حملات این گروه ها نســبت به گذشــته افزایش 
چشــمگیري را نشــان مي دهد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا مي گوید 
اکثر گروه هاي وابســته به داعش پیش از پیوستن به این گروه نیز حملاتي 
صورت داده بودند؛ اما به گفته این فرد که نخواســت نامش فاش شــود، 
« داعش توانســت این گروه ها را به بازي گرفته و بر آنها مســلط شــود» . 
داعش فراخوان هاي بسیاري داد تا پیروانش به صورت فردي در هرجایي 
که هســتند دســت به حملات تروریستي بزنند. در ســال هاي گذشته این 
افراد در اورلاندو، فلوریدا، ســن برناردینو، کالیفرنیا، لندن، منچستر و نیس 
فرانسه دســت به انجام حملات تروریستي زدند. «ارین میلر»، تهیه کننده 
ایــن پژوهش، مي گوید:  «در این دوره ما شــاهد افزایــش حملات فردي 

بودیــم». از ســپتامبر ۲۰۱۴؛ یعني هنگامي که ائتلافــي بین المللي براي 
مبارزه با داعش تأســیس شــد، این گروه نیز از پیروانش در سراسر جهان 
خواســت با هر ســلاحي که دارند ضرباتشــان را فرود آورند. «ابومحمد 
العدناني»، ســخنگوي داعش، در ســال ۲۰۱۴ از پیروانش خواســت اگر 
مــواد منفجره یا گلولــه پیدا نمي کنند تا به وســیله آن کافران آمریکایي، 
فرانسوي و ســایر متحدانشان را هدف قرار دهند، با سنگ سرشان را خرد 
کننــد یا با کارد آنها را ذبح کنند یا حتي با خودرو آنها را زیر بگیرند.  «ریتا 
کاتس»، یکي از کارشناســان، دراین باره مي گوید: « این فراخوان ها با تداوم 
کار ائتلاف به رهبري آمریکا بیشــتر شد. داعش از رسانه ها و حساب هاي 
کاربري پیروانش در شــبکه هاي اجتماعي اســتفاده مي کرد تا به صورت 
سازمان یافته کساني را براي انجام حملات در کشورهایي که مي خواست 
تحریک کند» . هفته نامه «رومیه» وابســته به این تشکیلات از زمان انتشار 
آن در ســپتامبر گذشته به صورت مفصل خوانندگانش را آموزش مي داد 
که چگونه از کارد یا خودرو براي حمله استفاده کنند و درمجموع چگونه 

به مراکز اقتصادي و دیني آسیب برسانند.  
منبع: رویترز عربي

مرگ 7 هزار نفر در یک سال 

پســربچه ای ۹ ســاله بــود کــه نه مدرســه را دوســت داشــت و نه 
هم کلاســی هایش را. [بــه خیالش] ماهیــت واقعی آنها را می شــناخت: 
اشــراری ملحد که مســتحق مرگند. بــرای همین به باقــی بچه ها حمله 
می کرد؛ اقدامی که برای انجام دادنش آموزش دیده بود. در نخســتین روز 
بازگشــتش، او را از ساختمان مدرســه دور نگه داشتند. دو سال از عمرش 
را در مکانــی بــه دور از هم وطن هــای اروپایی اش گذرانده بــود؛ جایی که 
شــمارشِ اعداد را با شمردن ضربه های تازیانه بر پیکر قربانی های شکنجه 
یاد می گرفت، تماشــای گردن زدنِ افراد جزء برنامه های آموزشی مدرسه به 
حساب می آمد و تبدیل شدن به یک مجاهد یا همان «کوسه جوان خلافت»، 
یگانه نقش وی برای آینده محسوب می شد؛ سال های زندگی اش در دژِ رقه 
داعش به ســوی تندروی و وحشیگری ســوقش داده است و از وی پسری 

ساخته عمیقا گیج و سردرگم. 
او یکی از قریب به پنج هزار مرد، زن و کودک اروپایی اســت که از ســال 
۲۰۱۲ تاکنون، به قلمروی تحت سیطره داعش هجرت کرده اند تا دوشادوش 
اســلام گراها بجنگند یا به قول خودشــان، درون مرزهــای خلافت زندگی 
کنند. حالا ولی هم زمان با بازگشــت آنها بــه اروپا، توجه غالب دولت ها به 
مســائل کوتاه مدت امنیتی معطوف شــده و بر نیازهای این گروه از کودکان 
آسیب دیده چشم بسته اند. این پسر ۹ساله اوایل سال ۲۰۱۶ و همراه با مادر 
تازه مسلمان شــده اش، به خانه بازگشت. وقتی به اروپا رسید، خودش را در 
مکانی یافت که آموزش دیده بود تا از آن متنفر باشد؛ جایی که به هیچ کس 

و هیچ چیز آن اعتمادی نداشت. 
«او احساس می کند مردمی شــرور محاصره اش کرده اند». این را دانیل 
کوئلِر می گوید؛ فردی که با برنامه مطالعاتی دانشگاه جورج واشنگتن روی 
افراط گرایــی همکاری دارد: «ایــن گروه از کودکان تحت فشــارهای پایدارِ 
روانی هســتند. به آنهــا گفته اند اگر این یــا آن کار را انجام ندهید در آتش 
خواهید ســوخت. گفته اند اگــر فلان کافر را به قتل نرســانید، هم خودتان 
به جهنم خواهید رفت و هم مادرهایتان. چنین چیزی یک شــکنجه روانی 

مداوم محسوب می شود». 
من به وســیله آقای کوئلر از داستان زندگی این پسر مطلع شدم؛ مردی 
که پس از تلاش فاجعه بار برای بازگرداندن وی به مدرسه، خواستار تدوین 
یک اســتراتژی برای بازگرداندن مجدد ایــن افراد به جامعه بود و علاقه ای 
به فاش شدن محل زندگی این پسر در اروپا نداشت. «یک طرز تلقی سخت 
و منجمد علیه این افراد وجود دارد». کوئلر این طور ادامه می دهد: «غالب 
مــردم ترجیح می دهند آنها بمیرند یا تحت پیگــرد قانونی قرار بگیرند و تا 
ابد پشــت میله های زندان بمانند. اینکه این افراد کودکانی هســتند بی گناه 

مقوله ای است که جمعیت کثیری از آدم ها نسبت به آن بی اطلاعند». 
عمــر رمضان – رابط شــبکه اطلاع رســانی درباره اقدام هــای رادیکال 
(وابسته به اتحادیه اروپا) – تعداد کودکانی را که در قلمروی داعش زندگی 
می کننــد صدها نفر می داند. وی همچنین اعتقاد دارد که حصول اطمینان 
کامل در این زمینه امکان پذیر نیســت. دولت ها اطلاعاتی در اختیار دارند از 
کودکانی که همراه با والدین خود محل اقامتشــان را به مقصد قلمروهای 
تحت سیطره داعش ترک کرده اند، ولی این اطلاعات جامع نیست. داعش، 
در درون مرزهای تحت ســیطره اش، راه های پیشــگیری کردن از بارداری را 
ممنــوع اعلام کرده و وظیفه یک زن، تولید نســل بعدی جنگجوهاســت. 
کودکی که در قلمروهای تحت ســیطره داعش متولد می شود، هیچ ملیتی 
ندارد. [درواقع] داعش برای این گروه از کودکان گواهی تولد صادر می کند، 

ولی هیچ کشوری آنها را به رسمیت نمی شناسد. 

کودکانی کــه در قلمروی داعــش زندگی می کنند از چهارســالگی به 
مدرســه می روند؛ جایی کــه در معرض یک برنامه آموزشــی وحشــیانه 
قرار می گیرند. «در کتاب های ریاضی برای شــمارش اعــداد از تصویرهای 
پرتقال و ســیب استفاده می شــود، درعین حال که در همان صفحه تصاویر 
تانــک و تفنگ نیز وجــود دارد». اینها اظهــارات نیکیتا مالک، پژوهشــگر 
ارشــد اتاق فکر هنری جکسون، اســت که روی مفاد برنامه های آموزشی 
داعش مطالعه می کند: «مقطع فارغ التحصیل شــدن این کودکان – خاصه 
برای پســرها- بستگی به میزان توانایی شــان در وفق پیداکردن با خشونت 
دارد. مواردی مثل توانایی تماشــاکردن حلق آویزشدن قربانی ها، اعدام در 
ملأعام و تماشــای مراسم شــلاق زدن؛ به عنوان مثال کودکی که قرار است 
فارغ التحصیل شود، می بایست تازیانه خوردن یک فرد را تماشا کند و پس از 
آن تعداد صحیح ضربه های تازیانه را بداند».  ۹ســالگی سن اتمام مدرسه 
دخترهاست؛ یعنی زمانی که آماده ازدواج کردن می شوند. پسرها در همین 
ســن آموزش های نظامی را آغاز می کنند، اگرچه پیش از ۹سالگی نیز برای 
ســاختن ویدئوهای تبلیغاتی از آنها اســتفاده می شــود. یکی از ویدئوهای 
دســتگاه تبلیغاتی داعش، پسربچه ای تقریبا چهارساله را نشان می دهد که 
دارد به سوی یکی از زندانی های آویزان شده در گودال بازی کودکان شلیک 
می کند. جــان کژیلِن، روان شــناس آلمانی – کُرد، تجربه ای دســت اول از 
تخریب های ناشی از نظام تعلیم و تربیت داعش دارد. او مسئولیت درمان 

کودک – سربازهای عراقی و پسرهای کُرد ایزدی را برعهده دارد؛ کسانی که 
پس از ســربازی کردن برای داعش به آلمان پناهنده شــده اند. این کودکان 
شــاهد تجاوز، شــکنجه و قتل بوده اند. آنها در برخی مــوارد حتی مجبور 
می شده اند تا مجری این قســاوت ها باشند. کژیلِن می گوید: «میل به تجاوز 
و حمله کردن تنها یکی از مشــکلات اساسی آنهاست. علاوه بر این کابوس، 
اختلال خواب، عدم تمرکز و شــاید مشــکلات عصبی نیز داشته باشند. این 
کودکان به گونه ای آموزش دیده اند تا از پایین ترین ســطح همدلی برخوردار 
باشــند». دکتر کژیلن بر این باور اســت که بازگشــت این گروه از کودکان به 
زندگی عادی دســت کم به دو سال مداخله هرروزه مددکارهای اجتماعی، 
روان کاوها، معلم هــا و دیگر متخصص ها نیــاز دارد: «این کودکان محتاج 

امنیت هستند، آنها به ثبات و راهنمایی شدن احتیاج دارند». 
بــا وجود ایــن، نگرانی غالــب حکومت ها تأمیــن امنیت ایــن گروه از 
کودکان نیســت، بلکه دغدغه آنها تأمین امنیت دولت اســت. آن دسته از 
شــهروندهای فرانســوی و بلژیکی که مدتی را با داعش ســپری کرده اند، 
حمله های تروریســتی را با خودشــان بــه داخل هر دو کشــور می آورند و 
به خاطر وجود نشانه هایی دال بر کاشتن تخم وحشت از سوی جنگجوهای 
سابق، قدرت های مستقر تمرکزشان را معطوف به رصدکردن یا عودت دادن، 
آنها کرده اند؛ یعنی به راحتی مســائل این کودکانِ محروق را در اولویت قرار 
نمی دهند.  حکومت ها برای خروج شهروندهاي شان از منطقه جنگی هیچ 

تلاشــی نمی کنند. به قول جسیکا سورس «مسئولیت بازگشت یک گرگ در 
لباس میش با کیست؟». خانم سورس رهبری یک تیم مبارزه با افراط گرایی 
در ویلووردِ بلژیک را برعهده دارد؛ جایی که دست کم هشت نفر از کودکان 
ســاکنان آن در قلمروی داعش متولد شده اند: «به لحاظ سیاسی عرضه این 
فکر به افکار عمومی که شمای نوعی دارید در مقام یک دولت به بازگشت 
جنگجوهای خارجی مدد می رســانید دشوار خواهد بود». با این تفاسیر اما 
آنها که قصد بازگشت داشته باشند راهی برای این مقصود پیدا خواهند کرد 
و سیاســت های مبتنی بر ترس و غرض به رد مزیت های مداخله ســریع در 
زندگی کودکان رادیکال شده منجر می شود؛ چنین اقدامی نیز آنها را به اجبار 

در شرایطی مخاطره آمیزتر نگه می دارد. 
درحال حاضــر، فراری های جبهه داعش یا در خطر مــرگ قرار دارند یا 
اســارت. آنها باید برای فرار از دست داعش خودشــان را از میان قلمروی 
تحــت ســیطره شــبه نظامی های این گروه به ترکیه برســانند. رســیدن به 
کنســولگری یا سفارت کشوری که شهروند آن به حساب می آیند تنها شرط 
امدادرســانی به آنهاســت. در آنجا می بایســت ملیت تمام کودکان متولد 
عراق و ســوریه تأیید شود؛ تأییدیه ای که غالبا به وسیله آزمایش دی.ان. ای 
صــورت می گیرد. بســیاری از کودکان پدر و مادرهایــی دارند از ملیت های 
متفاوت. به همین خاطر نیز دردسرهای مربوط به سرپرستی آنها به صورت 
بالقوه رشــد می کند. در یکی از موارد، کودک به خانه بازگشت، ولی والدین 
وی به زندان رفتند و یک سؤال برجای ماند: سرپرستی این کودک با کیست؟ 
مضاف بر این کودک مذکور می بایســت به سیستم آموزشی نیز بازمی گشت 

که خود این مسئله نیز دردسرساز بود. 
این مسائل بغرنج و همچنین موج بازگشت های ناشی از خارج شدن رقه 
و موصل از کنترل داعش، یک رویکرد دقیق و یک اســتراتژی سراســری در 
اروپا را طلب می کند؛ اســتراتژی و رویکردی برای حل وفصل مسائل مربوط 
بــه این گروه از کودکان. برای این مورد خاص تربیت معلم ها و مددکارهای 
اجتماعی ضروری اســت. همچنین در رابطه با سرپرستی و ورود مجدد این 
کودکان به مدرســه، تدوین دستورالعمل هایی روشن ضرورت دارد. درواقع 
سیاست های تدوین شده در این زمینه پیش و بیش از ترسیم کردن چهره ای 
اهریمنی از خانواده های این کودکان می بایست روی حمایت از کودکان این 

خانواده ها متمرکز باشد. 
در سال های گذشته، کودکانی که در «ویدئوهای اعدام» حضور داشته اند 
ســوژه فضولی های خبری و گزارش هــای عاطفی شــبکه های تلویزیونی 
بوده انــد. روزنامه هــای زرد بریتانیا برای یکی از همیــن کودکان- که چهار 
ســال بیشتر نداشت – نام مستعار «مجاهدِ کوچک» را انتخاب کرده بودند. 
نهادهای امنیتی اروپا روی امکان شــکل گیری نســل بعدی تروریســت ها 
ازســوي کودکان رادیکال شده تمرکز کرده اند. یک نهاد فرانسوی از این گروه 

از کودکان به عنوان «بمب های ساعتی» نام می برد. 
با تمامی این اوصــاف هیچ چیز به اندازه داغ ننــگ زدن به این کودکان 
خطرناک نیست. برای آن پسربچه ۹ ساله ای که به هم کلاسی هایش حمله 
کرده بود، تنها آغوش گرم پدربزرگش معنای امنیت را داشت؛ پدربزرگی که 
او را در آغوش فشرد و به او اجازه داد تا کودکان دیگر را نه به چشم دشمن، 
بلکه به چشم همبازی تماشــا کند. پس از یک سال نظارت، او توانست به 
مدرســه بازگردد و یک بار دیگر کودک بودن را آغــاز کند. قوانین بین المللی 
کودکانی شــبیه بــه او را قربانی هــای بی گناه جنگ به حســاب می آورند. 
بااین حال به نظر می رسد که هم زمان با آغاز جنگ علیه داعش، بسیاری از 

مردم نیز این حقیقت بنیادین را از یاد برده باشند. 

تکلیف اروپا با کودکان داعش چیست؟ 
چارلوت مک دونالدگیبسون . ترجمه: فرهاد مرادى

دنیس ناتال . کارشناس علوم سیاسى

۹سالگی سن اتمام مدرسه دخترهاست؛ یعنی زمانی که آماده 
ازدواج کردن می شوند. پسرها در همین سن آموزش های نظامی را آغاز 

می کنند، اگرچه پیش از ۹سالگی نیز برای ساختن ویدئوهای تبلیغاتی 
از آنها استفاده می شود. یکی از ویدئوهای دستگاه تبلیغاتی داعش، 
پسربچه ای تقریبا چهارساله را نشان می دهد که دارد به سوی یکی از 

زندانی های آویزان شده در گودال بازی کودکان شلیک می کند


